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 آن کلاغی که پريد 
 از فرازِ  سرِ  ما 

 و فرو رفت در انديشه یِ  آشفته یِ  ابری ول گرد 
 و صدای اش هم چون نيْزه یِ  کوتاهی پهنایِ  افق را پيْمود 

 خبرِ  ما را با خود خواهد برد به شهر 
 
 
 
 □ 
 
 
 

 همه می دانند 
 ه می دانند هم

 که من و تو از آن روزنه یِ  سردِ  عبوس 
 باغ را ديديم 

 و از آن شاخه یِ  بازي گرِ  دور از دست 
 سيب را چيديم 

 
 
 

 همه می ترسند 
 همه می ترسند، اما من و تو 

 به چراغ و آب و آينه پیْ وستيم 
 و نترسيديم 

 
 
 

 سخن از پیْ وندِ  سستِ  دو نام 
 اقِ  کهنه یِ  يک دفتر نيست و هم آغوشي در اور

 سخن از گيسویِ  خوش بختِ  من است 
 با شقايق هایِ  سوخته یِ  بوسه یِ  تو 

 و صميميتِ  تن هامان در طراري 
 و درخشيدينِ  عرياني مان 

 مثلِ  فلسِ  ماهي ها در آب 
آوازی نقرهئي زندهگي از است^سخن



 که سحرگاهان فواره یِ  کوچک می خواند 
 
 
 

 ما در آن جنگلِ  سبزِ  سيال 
 شبی از خرگوشانِ  وحشي 

 و در آن دريایِ  مضطربِ  خون سرد 
 از صدف هایِ  پر از مرواريد 
 و در آن کوهِ  غريبِ  فاتح 

 از عقابانِ  جوان پرسيديم 
 که چه بايد کرد 

 
 
 

 همه می دانند 
 همه می دانند 

 فته ايم ما به خوابِ  سرد و ساکتِ  سي مرغان رهْ يا
 ما حقيقت را در باغ چه پيْدا کرديم 

 در نگاهِ  شرم آگينِ  گلی گم نام 
 و بقا را در يک لحظه یِ  نامحدود 

 که دو خورشيد به هم خيره شدند 
 
 
 

 سخن از پچ پچِ  ترسانی در ظلمت نيست 
 سخن از روز است و پنجره هایِ  باز 

 و هوایِ  تازه 
 هده می سوزند و اجاقی که در آن اشياءِ  بی 

 و زمينی که زِ  کشتی ديگر بارور است 
 و تولد، و تکامل، و غرور 

 است ^سخن از دستانِ  عاشقِ  ما
 که پلی از پيْغامِ  عطر و نور و نسيم 

 بر فرازِ  شب ها ساخته اند 
 
 
 

 به چمن زار بيآ 
 به چمن زارِ  بزرگ 

 و صدای ام کن از پشتِ  نفس هایِ  گلِ  ابريشم 
 نان آهو که جفت اش را هم چ

 
 
 

 پرده ها از بغضی پنهانی سرشار اند 
 و کبوترهایِ  معصوم 

 از بلندي هایِ  برجِ  سپيدِ  خود 
 به زمين می نگرند 

 


